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 پيشگفتار
اش در بخشي     شود، چرا كه هركس به واسطه تخصص خود و يا مطالعه            ناپذيري درباره فولكلور ارائه نمي      بندي خدشه   معمولاً دسته 

هايي از جهان فولكلور تأكيد نموده كه دربرگيرنده نتايج           هاي بخشهاي ديگر را ناديده گرفته است و تنها بر شاخصه            از فولكلور برجستگي  
نيز توسط برخي از فولكلوريستها، براي فرهنگ        )  1(»زندگي مردم «كار و علاقه شخصي خود او بوده است و شايد به كارگيري واژه                

 . عامه از اينجا ناشي شده باشد
 

اي از اعتقادات، رسوم و بيانات        فولكلور بدنه :  دهد، اينگونه است    از فولكلور ارائه مي   )  م  1938) (2(باتكين.  اي.  تعريفي كه بنجامين  
الخصوص بدون    كند كه اين امر، علي      باتكين تأكيد مي  .  سنتي است كه به طور شفاهي و سنتي از نسلي به نسلي ديگر منتقل شده است                 

هاي اقتصادي و آكادميك ارتباطات و تعاليم انجام شده است و آنچه در اين انتقال مهم بوده است، علائق و اهداف مشترك بوده                            كمك
در چنين موقعيتي خيلي از عوامل، از جمله        .  سواد باشند   توانند شهري، غيرشهري، باسواد يا بي       است و افراد منتقل كننده فرهنگ عامه مي       

از ديدگاه  .  شوند  شوند، ولي همه آنها جذب فولكلور شده و در دانش عامه حل مي               عوامل فردي، همگاني و حتي عوامل ادبي وارد مي         
) 4(»جان برون واند  «پيوندد و از نگاه       فولكلور ارتباط هنري است كه در گروههاي كوچك به وقوع مي          )  م  1972) (3(»دن بن اموس  «

از .  شود  فولكلور مشتمل بر سنن ثبت نشده مردم است و اين سنن شامل شكل و محتواي سنتها و سبك و فن ارتباط افراد با يكديگر مي                         

 انقلاب مشروطه و ادب عامه
 *محمد حنيف

hanif@radioresearch.ir 

 دانشجوي دكتري تاريخ* 
1. Folk Life 
2. Benjamin. A. Botkin 
3. Den Ben Amos 

4. Jan Brun Vand 



86 
ره 
شما

3 

فولكلور «و  )  1(»فولكلور شهري «با اين حال برخي بين        .  توانند شهري يا روستايي باشند       نگاه جان برون واند نيز اين افراد مي          
هاي يك تنه هستند و هم فولكلور شهري و هم             اند، ولي اعتقاد عمومي بر اين است كه اين دو شاخه              تفاوت قائل شده  )  2(»روستايي

به همين خاطر در اين زاويه ديد، تعريف مهم نيست، بلكه حس مهم است،              .  شوند  فولكلور روستايي هر دو از يك سرچشمه سيراب مي        
 . تواند شاخصه تمايز آنها گردد حسي كه در ادبيات عامه شهري هويداست مسلماً با حسي كه در ادبيات عامه روستايي جريان دارد مي

 نسبت فولكلور با سطح سواد كلاسيك
انكار است كه ميان غناي دانش عامه با سطح سواد، نسبتي عكس برقرار است و معمولاً در جوامع پيشرفته و                            هر چند غيرقابل  

هاي مختلف فولكلور در      رسد كه معني آن اين است كه جنبه         بازد و در جوامع بدوي فولكلور به شكوفايي مي          باسواد، دانش عامه رنگ مي 
  هاي خاص اجتماعي، سياسي و اقتصادي،       جوامع روستايي و عشايري به نسبت جوامع شهري پربارتر است؛ اما گاه به فراخور موقعيت                

انقلاب مشروطه چنين موقعيتي را در شهرهاي بزرگ ايران فراهم          .  ربايند  جوامع شهري، گوي سبقت را از جوامع روستايي و عشايري مي          
شود كه ادبيات فولكلوريك، خصوصاً ادبيات سياسي شهري، به اوج خود رسيد              هاي تاريخي محسوب مي     اين دوره از معدود دوره    .  آورد

كه در آن زمان تفوق       -و محل پيدايش، رشد و گسترش اين نوع ادبيات در ارتباط با مشروطه شهرها بودند و روستاها و جوامع عشايري                   
 .گر اوضاع بودند در بسياري مناطق نظاره -اي به لحاظ جمعيت بر جوامع شهري داشتند ملاحظه قابل

اين .  گردد  در اين مجال، تغيير و سپس دگرگوني لحن مردم، خصوصاً طبقات فرودست در برخورد با طبقات فرادست بررسي مي                     
باشد كه اين مختصر    .  دگرگوني همانگونه كه خواهد آمد از ادبيات عامه آغاز گرديد و در ادبيات و زبان ادبي روشنفكران تثبيت شد                      

 .مندان تكميل گردد توسط ديگر علاقه
 

 طليعه دگرگوني
اين مهم به   .  پنداشت، آسان نبود    نشاند و مردم را به مثابه ملك طلق او در فرش مي              كنار گذاردن باورهايي كه شاه را در عرش مي         

اند اين    ها نشاني از اين تلاشها باشد؛ به هر حال ردپاي آزاد انديشاني كه حاضر نشده                توانست به وقوع بپيوندد و شايد حبسيه        يكباره نمي 
شاه و بخصوص در دوره       از دهه آخر سلطنت ناصرالدين    .  در لفظ دري را به پاي خوكان بريزند در تاريخ هويداست، اما بسيار اندك                

انقلاب مشروطه اين گفتمان، خصوصاً در شهرهاي بزرگي همچون تهران، رشت و تبريز، دچار دگرگوني عظيمي شد و جالب آن است                      
 . كه ادبيات عامه نقش عمده را در اين گذار ايفا نمود

ها، مطبوعات ادبي همچون كاوه       مدارس، ترجمه .  اند  نقش نبوده   چيني بي   مسلم است كه عوامل فرهنگي وقوع انقلاب، در ايجاد زمينه         

1. Urban Folklore 
2. Rural Folklore 
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و صوراسرافيل، ترجمه آثاري همچون سرگذشت تلماك، منطق الوحش، بوسه عذرا، غرايب عوايد ملل و كتابهايي همچون سياحتنامه                     
باباي اصفهاني جيمز موريه كه ميرزا           اي، كتاب احمد و مسالك المحسنين عبدالرحيم طالبوف و سرگذشت حاجي              ابراهيم بيك مراغه  

در اين ميان نبايد    .  شد  حبيب اصفهاني آن را بازنويسي كرد، نشانگر طليعه دوران تازه در ادبيات ايران و پايان دوره پيشين محسوب مي                    
نقش روشنفكراني همچون ميرزا ملكم خان، اعتمادالسلطنه، رضا قلي خان هدايت و فتحعلي آخوندزاده را از نظر دور داشت، زيرا                          

داد تا به عنوان مثال در جريان نهضت تنباكو در عصر             جسارت ابراز نظر از سوي علما و روشنفكران بود كه اين شجاعت را به مردم مي                
 )355: 1376پناهي سمناني، . (ناصرالدين شاه چنين تصنيفي بسازند

 از بهر قليـــــان ناخوشم   من خــانم قليــــان كشم
 برخيــز و قليـــان را بيار   بنگــر به رخت مشمشـم
 با گوله و توپ وتفنـــگ   ميرزا كه داده حكـم جنگ
 برخيز و قليان را بيـــــار   مشدي و الدنگ و درنـگ
 دنگي نـــزن توي گوشـم   فرنگي گفته من موشـــم
 فروشــم ميرم فرنگ و مي   كيسه تنبـــاكو به دوشــم

 برخيز و قليـــان را بيــار
 

تصانيفي كه مردم در حق وزراي ناصرالدين شاه          :  گويد  كنت دوگوبينو كه در عهد سلطنت ناصرالدين شاه به ايران آمده، مي               «
كند در مجلس شاهانه برايشان بخوانند و مضمون اين تصنيفها به قدري زننده است كه در مملكت ما پليس                         خوانند، شاه حكم مي     مي

 )158: 1382پور،  آرين(» .دهد كه چنين تصانيفي را مردم بخوانند هرگز اجازه نمي
 

يافت، به انتقاد     به هر حال در اواخر عصر ناصري، قضاوت مردم كوچه و بازار كه به شكل انواع قالبهاي ادبيات فولكلوريك بروز مي
الدين شاه، بيشتر اختيارات مسعود ميرزا        ق ناصر .هـ    1306اينگونه بود كه وقتي در سال       .  هاي درخت تناور استبداد پرداخته بود       از شاخه 

گرد داد تا  را از او گرفت، شعور عامه قطعه فولكلوريك زير را ساخت و به دست مطربان دوره) برادر بزرگ مظفرالدين شاه(ظل السلطان 
 )157: همان: (هاي قاجار را جار بزنند در هر كوي و برزن با خواندن آن رسوايي يكي از مستبدترين شازده

 
 هــاي ســـاده كــــو؟ آن بچه   جـــام پـــر از بـــــاده كو؟  گـــــاري اميـــرزاده كـــو؟

 !قاچ زيـــن بگيـــر نيفتـــي   شازده جان، خوب كردي رفتي
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 كو توپچي و كو تخت مـــن؟    كــو اصفهــان پاتخــت من؟
 !اي خدا ببين ايـــن بخت من    كو حكمهـــاي سخــت من؟

 اين روز سيــــاه من چه بود؟   بابا گناه مـــن چه بـــود؟ شاه
 كــو توپچي و كـــو سربازه؟  الدولـه پر نازه؟ كـــو صـــارم   كـــو اصفهان، كـــو شيرازه؟

 اين روز سيــاه من چه بــود؟   بابا گنـــاه من چه بود؟ شـــاه
 پارك مــرا پيشكش نمــــــا  بابــــا  عرضــم را نما بــه شاه   صدراعظـــم، بهــــر خـــدا

 اين روز سياه من چه بــــود؟   شـــاه بابا گنــاه من چه بود؟ 
 گـه  ايـــن روز سيــاهت را مي   گه بابا گناهت را مـــي شــــاه

 و االله چيــــزي نخورده بود   شيــــــراز براش سپرده بــود  الدوله بچـــــه بود  جلال
 اين روز سيــــاه من چه بود؟   شاه بابا گناه من چه بود؟ 

 مـــــرغ دلــــم در قفســـه  شيــــراز ازم گرفت بســـــه  صدراعظم در هوســـــه 
 ايـــن روز سياه من چه بود؟   شاه بابا گناه من چه بود؟ 

 )157: همان: (شود السلطان در تصنيف ديگري اينگونه منعكس مي نظر عامه درباره ظل
 شــــه  شازده لوچه شاه نمي   شه  ستـــاره كــوره مــاه نمي

 ساختــــي؟ سردر و لاك مي    ساختي؟ تو بودي كه پارك مي
 الدولــــه را كشتــــي  صارم    پشتت دادي بـــــه پشتـــي

 خواهراتـــا بيـــوه كـــردي   كفشاتـــو گيـــوه كــــردي 
السلطان   كند كه طبق آن، ظل        تصنيف فوق به روايتي اشاره مي       

به هر حال   .  كند  الدوله را با قهوه مسموم مي        شوهر خواهر خود، صارم   
هر تحول در دوره قاجار زمينه آفرينش اشعاري عاميانه را فراهم                  

نمود و با رواج اين اشعار زبان رايج بين طبقه فرادست و فرودست                  مي
به تهران  )  آهن  راه(دودي    يافت، چنانچه آمدن ماشين     آرام آرام تغيير مي   

 )156: همان: (بهانه سرودن اين تصنيف گرديد
 اي شــــــاه چه كار كردي؟  ماشيــــن آورد بــــه تهران   شـــاهنشـــاه ايــــــــران،

 زنــهـــــــا را ديوانه كـردي   تهــــران را ويرانه كــــردي 

هر تحول در دوره قاجار زمينه آفرينش اشعاري 
نمود و با رواج اين اشعار   عاميانه را فراهم مي

زبان رايج بين طبقه فرادست و فرودست آرام 
 يافت آرام تغيير مي
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 پـــا بـــه ماشيـــن شكستند   بس كـــــه زنــــها نشستند 
 زن كمپـــــــــاني درا رفت   ماشيــــــن دودش هوا رفت 

 
 به بار نشستن درخت آزادي

هايي همچون دموكراسي استبداد، وطن، قانون،        واژه.  در دوره مظفري، علائم آشكارتري از تغيير ادبيات حاكم و محكوم بروز كرد             
در حوزه زباني، زبان شعر به زبان مردم عامه نزديك          .  برابري، آزادي، برادري و غيره آرام آرام در ادبيات عاميانه اين دوره نفوذ پيدا كرد               

شد، ولي مستزاد و      هاي كهن شعر فارسي تجربه مي        از نظر قالب نيز هر چند انواع قالب        .  شد و پيچيدگي جاي خود را به سادگي داد         
 . تصنيف جاي بيشتري در ميان شاعران پيدا كرد

 
توان به بهار، ايرج ميرزا، اديب الممالك، عارف قزويني، ميرزاده عشقي، دهخدا، سيد اشرف گيلاني،                   از شعراي عصر مشروطه مي    
هرچند اين شاعران بيشتر به تحول در محتوا انديشيدند، اما مجموعه تلاش آنها به پيدايش شعر نو                   .  لاهوتي و فرخي يزدي اشاره كرد     

اما .  نويسي مدرن را پديد آورد       نويسي نيز گرايش به زبان عامه با جمالزاده داستان             توسط نيما يوشيج منجر شد و در زمينه داستان           
واضح است كه شخصيت آرام مظفرالدين شاه       .  همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد، اين تحول ابتدا در محتوا و در اشعار عاميانه آغاز گرديد      

اي كه    محبوبه.  آورد  تأثير نبوده است، اما او نيز نشان داد كه تحول اساسي در گفتمان حاكم و محكوم را تاب نمي                     در تسريع اين روند بي    
بارها اجرا گرديد، او را به تكرار رفتارهاي پدر           )  سردسته مطربان (مردم براي او ساختند و توسط زني مطرب به نام حاجي قدم شاه                 

: پناهي سمناني . (دهد  توجه به مضمون اين شعر عاميانه تغيير آشكار و جدي در ادبيات حاكم و محكوم را نشان مي                    .  تاجدارش كشاند 
354( 

 بلگ چغنـــــــدر اومـــده   آبجــــي مظفــــر اومــده
 اميــــر بهـــادر شو ببيـــن   دو دور دو دور، دور شو ببين
 از شهـــر بيرونش كنيــــن   چــــادر و چاقچورش كنين

 
خواهد كه همان تصنيف      رسد، شاه، حاجي قدم سياه چرده را احضار كرده و از او مي              وقتي هجويه فوق به گوش مظفرالدين شاه مي       

دهد كه هر دو پاي او را نعل نموده و آنقدر در عمارت                خواند؛ آنگاه مظفرالدين شاه دستور مي       را برايش بخواند كه زن بيچاره ناچار مي       
 . بگردانند تا بميرد
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 پروا ادبيات بي
ابتدا .  پنداشتند  بازگشت مي   هاي او با مشروطيت، اديبان روشنفكر مشروطه را راهي بي           شاه و آغاز مخالفت     آمدن محمدعلي   كار  با روي 

افتد، شاعران آزادانديش،     اما وقتي پندها مؤثر نمي     .  كوشيدند تا با اندرزهاي حكيمانه او را بر سر مهر آورند تا با آزادي آشتي نمايد                   
 )130: پور آرين: (كنند دلگرفته و دلريش از مستي شاه و شيخ و شحنه كار ملك را به خدا واگذار مي

 كار ايران با خداست   با شــه ايـــران ز آزادي سخــن گفتـــن خطاست
 كار ايران با خداست   مذهب شاهنشــاه ايـــران ز مذهبـــها جـــداست
 كار ايران با خداست   شاه مست و مير مست و شحنه مست و شيخ مست 
 كار ايران با خداست   هــــر دم از دستـــان مستان فتنه و غوغا به پاست 

 كار ايران با خداست   انــدام ماست  هر چـــه هست از قـــامت ناساز بي
 

به راستي جز در سايه آن همه تلاش        
و رواج اشعار عاميانه، خلق چنين اثري          
ميسر بود؟ تاريخ ايران كمتر به ياد داشته         

جوئيهاي   است كه شاعري اينچنين كينه       
شاه قادر مملكت را با خواست مردم به           

آفرينش چنين آثاري حتي     .  چالش بكشد 
 )1:(پس از بمباران مجلس و دوره استبداد صغير نيز ادامه يافت

 قـــاري خوب مهيـــا سازيد    مجلـــــس فاتحه بر پا سازيد 
 اين سخن را همه انشا سازيد     از عسل شربت و حلوا سازيد

 علي مشروطـــــــــه االله رحمة
 

هايش در كوچه و بازار بخواننـد   علي شاه از ايران، شعور عامه بار ديگر شعري ساده ساخت تا بچه بعد از فتح تهران و اخراج محمد
 : خوانند زاد حاكمان نمي و حاكمان بدانند كه لااقل روشنفكران ديگر خود را چاكر و غلام خانه

 

 .الدين اين اشعار را پس از استبداد صغير و بمباران مجلس سرود سيد اشرف. ـ نسيم شمال1

علي شاه از ايران، شعور عامه بار ديگر  بعد از فتح تهران و اخراج محمد
هايش در كوچه و بازار بخوانند و حاكمان  شعري ساده ساخت تا بچه

زاد حاكمان  بدانند كه لااقل روشنفكران ديگر خود را چاكر و غلام خانه
 خوانند نمي
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 اون تـــوپ شنيــــدرت كو؟  محمد عليشـــاه قــــرت كو؟
 چشــم مستبــــد كـــــوره   ديـــــزي بــــازار شـــوره 

 
نسلي كه در كوره انقلاب مشروطه      .  از فتح تهران تا اواخر پادشاهي احمدشاه، دوره اوج به كارگيري و رواج ادبيات انقلابي است                 

تر از گذشته، مفاهيمي چون آزادي و عدالت را در             انديشانه  هاي فراوان از سر گذرانده، اينك ثروت         ها داده و تجربه     آبديده شده، كشته  
شوند و شاعري همچون      سرايان از سوي شاعران اين دوره ذَم مي         افتد و حتي مديحه     مدح ظاهراً به كلي از رواج مي      .  دهد  اشعارش سر مي  

خوار و نادان     شاه را دروغگو، ترسو، رشوه      رود كه در اشعار خود احمد       عارف قزويني ترانه سراي بزرگ عصر مشروطيت تا آنجا پيش مي          
 )545: 1377ذاكر حسين، : (شمشير شايسته پادشاهي نيست نمايد كه شاه بي خطاب نموده و تأكيد مي

 هست چـــون از دزد، چشــم پاسباني داشتن  رانــي داشتن  زيـــن شـــه نـــادان اميد ملك
 هيـــچ نايـــد راست بـــا تاج كيــاني داشتن  خوري  كذب و جبن و احتكار و خست و رشوه

 كــي سزد از گـــرگ اميـــد شباني داشتـــن  كي ســزد از ارتجاعـــي زاده قانـــون پروري
 پادشـــــاهي نيـست ملــك را يگــاني داشتن  شاه آن بـــاشد كه با شمشيــــر گيرد ملك را

 
شود و اين    اي ميان مردم متداول مي آشكار است كه چگونه ادبيات متداول ميان حاكم و محكوم دچار دگرگوني شده و مناسبات تازه

ها و    شد، مگر با گذر از وجدان عامه و شعور بيدار مردمي كه انتقادات خود را به آن مناسبات ظالمانه در قالب تصنيف                          مهم ميسر نمي  
 . آوازها و اشعاري ميانه بيان نمودند
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 :منابع و مĤخذ
 .1382، جلد دوم، تهران، زوار، چاپ هشتم، از صبا تا نيماپور، يحيي،  ـ آرين

 .1376، تهران، سروش، سرايي در ايران  ترانه و ترانهـ پناهي سمناني، 

 .1377، تهران، نشر علم، ادبيات سياسي ايران در عصر مشروطيت  ـ ذاكر حسين، عبدالرحيم،

 
 :منابع اينترنتي

- http://www.afsnet.org/abutfolklore/aboutfl.cfm/29/4/2007  
 




